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پرونده‌ویژه

�لیدی تو�یه های 
�ویر �وه و  به راهیان 

آن طــور که دهقان پور به ت�ش توضیح می دهد، سفر به 
برنامه ریزی قبلی و دانستن  گــاهــی،  آ با  باید  کویر  کــوه و 
خطرات پیش رو باشد. او چند توصیه مهم به عاشقان 

کوه وکویر دارد:

اولین توصیه ام به مردم و به خصوص کسانی  1
که حــرفــه ای نیستند، ایــن اســت که هرگز به 
تنهایی وارد کوه یا کویر نشوند. بع�ی ها می گویند به کوه 
می رویم حالمان خوب می شود، درحالی که ممکن است 

آخرین سفرشان باشد.

هنگام سفرهای حساس به کوه یا کویر حتما  2
با یک لیدر یا راه بلد محلی همراه شوند. فردی 
باید آنها را همراهی کند که با خطرات مسیر و این که در چه 
نقطه ای می توان آب پیدا کرد و چه نقاطی خطرنا� است، 

آشنا باشد.

اگر گم شدند هرگز انرژی خود را بیهوده مصرف  3
ــی انـــســـان  ــتـ ــاظ عـــلـــمـــی، وقـ ــحـ نــکــنــنــد. از لـ
گاه به سمت چپ  گم می شود، در بسیاری از موارد ناخودآ
متمایل می شود و پس از 2۴ ساعت دوباره به همان نقطه 
اول برمی گردد که این کار باعث از بین رفتن انرژی و آب و 
آذوقــه می شود. هر زمــان که مسیر درســت و مطم�ن را 

پیدا کردند، حرکت کنند.

بسیاری از مردم تصور می کنند جهت یابی در  4
بیابان کار آسانی است، چون چشم همه جا را 
می بیند، در حالی که این طور نیست و جهت یابی در کویر 
حتی از دریا هم سخت تر است. در چنین شرایطی، تمام 
ــان مشاهده  ــراف شـ کــه در اطـ عــلائــم و نــشــانــه هــایــی را 
می کنند، به خاطر بس�ارند. جهت قرار گرفتن درخت یا کوه 
در سمت چپ و راست و... تمام اینها به فرد کمک می کند 

هنگام برگشت دچار مشکل نشود. 

خودرویی که با آن سفر می کنند، حتما آفرود و  5
با  معمولی  خـــودروی  باشد.  دیفرانسیل  دو 
ــم نــمــی تــوانــد  ــ بــهــتــریــن و مــجــهــزتــریــن امـــکـــانـــات ه
ج شدن  کمک کننده باشد. اگر خودرو در جایی گیرکند، خار

از آن به آسانی امکان پذیر نیست.

انـــدازه نیاز خود  ــه را به  آذوق آب آشامیدنی و  6
گرفتار  شاید  بدهند  را  احتمال  این  برندارند. 
شدند و به آب و غــذای بیشتری نیاز داشتند یا با فردی 
مواجه شدند که او به آب و غــذای بیشتری بــرای نجات 
آب و غذای  ایــن شرایط همراه داشتن  در  نیاز داشــت. 
اســت.  نجات بخش  بسیار  کنسروجات  مانند  اضــافــه 
، یک شب یا نهایت یک  بع�ی ها به اندازه یک نصفه روز
2۴ ســاعــت مـــواد خــورا�ــی و آب بــرمــی دارنــد در حالی که 

آذوقه شان بیش از این مقدار باید باشد.

مسیرشان را حتما به چند نفر اطلاع دهند تا  7
اگــر گــم شــدنــد، دوســتــان یــا خــانــواده شــان از 

نیروهای امدادی درخواست کمک کنند.

آبان سال ۹۹ برای خانواده 
دانــــــیــــــال حــــســــیــــن زاده 
ــه بـــســـیـــار  ــ ــالـ ــ ــت سـ ــ ــش هــ
ســـخـــت گــــذشــــت. فــصــل 
بـــــرداشـــــت کـــــه مــــی شــــد، 
تا محصول  کشاوررزی می رفتند  به زمین  یزد  اهالی روستای میل سفید میبد 
با خواهر چهار ساله اش همراه مادر و  روز حادثه، دانیال  برداشت کنند. صبح 
خاله شان به زمین کشاورزی رفتند. بزرگ ترها مش�ول برداشت محصول بودند 
و بچه ها هم سرشان به بازی گرم بود. مدتی که گذشت، خاله دانیال سرش را 
بلندکرد، اما دانیال را ندید. فاصله خانه تا زمین زیاد نبود و خاله تصور می کرد 
و  آغوش گرفت  در  را  دانیال  بــرای همین خواهر  برگشته است،  به خانه  دانیال 
به سرعت به خانه برگشت. دانیال هنوز به خانه برنگشته بود و همین باعث 
شد جو وحشت بر اهل خانه حا�م شود. همه به سمت زمین کشاورزی رفتند و 
همه جا را گشتند، اما خبری از دانیال نبود. خبر به گوش نیروهای امدادی رسید و 

پلیس و هلال احمر جست وجو را برای یافتن کودک گمشده آغاز کردند. 
دو روز از گم شدن دانیال گذشته بود، اما در نهایت جسد او در بستر یک رودخانه 
و نقطه ای کور پیدا شد. به گفته خانواده دانیال، او در زمان بازگشت به خانه، 
راهش را گم کرده و به بیراهه رفته است. او تنها یک کیلومتر با خانه فاصله داشت 

و اگرکمی در برابر گرسنگی و تشنگی مقاومت می کرد، زنده می ماند.

در حــالــی کــه اغــلــب اهــالــی سیستان و 
ــد بــیــابــان هــای  ــن ــی دان بــلــوچــســتــان م

خشک و بــی آب و علف جازموریان، قتلگاه افــراد نابلد اســت، خبر مفقود شدن دو شهروند زاهدانی در 
گفته  به  بــود.  دوساله اش  پسر  همراه  2۸ساله  مرد  یک  مفقودی ها  شد.  من�شر  جازموریان  بیابان های 
خانواده مرد جوان، او به تازگی از زندان آزاد شده بود و بلافاصله پس از آزادی به همسرش گفته بود برای انجام 

یک مراسم مذهبی به نقطه دوردستی خواهد رفت. 
مرد جوان پسرش را در آغوش کشید و سفرش را آغاز کرد.گرمای هوا لحظه به لحظه شدیدتر می شد و به همان میزان 
، توان از کف می دادند. پس از کمی پیاده روی، پدر راه را گم کرد. چند بار به اطرافش نگاه کرد، اما نتوانست  پدر و پسر
مسیر درست را پیدا کند. با همسرش تماس گرفت و به اوگفت راه را گم کرده است و بی هدف پرسه می زند. پس از 
گذشت مدتی، گوشی تلفن همراه همسر مرد جوان به صدا درآمد. آن طرف خط مردی از پاسگاه حامل خبر بدی برای 
زن جوان بود و به او گفت شوهرش فوت شده است. زن جوان موضوع را به برادر همسرش خبر داد و او نیز با پاسگاه 
تماس گرفت. ماموران نیروی انتظامی به او گفتند علاوه بر برادرش، برادرزاده دو ساله اش هم به خاطر گرمای بیش 

از حد و تشنگی جان خود را از دست داده است. 

 ، حـــبـــیـــب دهـــــقـــــان پـــــور
نجاتگر امدادی ۴0ساله ای 
اســــــــــــت کـــــــــه ســــابــــقــــه 
12ســــــــال کــــوهــــنــــوردی و 
در  را  ــرنـــوردی  ــویـ ــال کـ 10سـ
کارنامه کــاری اش دارد. او خاطرات زیــادی از افــرادی دارد که در کویر و کوه دچار 
مشکل شده بودند. به گفته او، اغلب کسانی دچار مشکل می شوند که کوه و 

کویر را دست کم می گیرند و بدون برنامه ریزی به دل خطر می زنند. 
در پس زمینه ذهن دهقان پور خاطراتی از این افراد ثبت شده است. او به ت�ش 
می گوید:« چند سال پیش خواب دیدم یک خــودروی ۴0۵ در یک نقطه از کویر 
خواب  از  نیمه شب  2ونیم  ساعت  کــرده اســت.  گیر  می شناسم،  را  آن  جــای  که 
پریدم. آب خوردم و بعد که می خواستم دوباره بخوابم، با خودم فکر کردم نکند 
واقعا خوابم درست باشد و افرادی در آن نقطه از کویر گرفتار شده باشند. سوار 
خودروی آفرودم شدم و به سرعت به جایی که در خواب دیده بودم، راندم. ساعت 
۳ نیمه شب به آنجا رسیدم و در عین ناباوری دیدم چهار سرنشین پ�و که یک زن 
و شوهر و فرزندانشان بودند، در حال گریه کردن هستند. بدون رد و بدل کردن 
حتی یک کلمه، خودروی شان را بکسل کردم و آنان را به جاده اصلی رساندم و پس 
از اطمینان از این که با طی مسیری به شهر دسترسی پیدا می کنند، از آنان جدا 
شدم. دو سال پس از این حادثه، یک روز که در کافه نشسته بودم، خانمی به 
میزم نزدیک شد وگفت مرا می شناسید؟ گفت من همان خانمی هستم که همراه 
شوهرم در کویر گم شده بودیم و شما نجات مان دادید. با تعجب از من پرسید 
شما از کجا می دانستید ما به کمک نیاز داریم که گفتم خواب دیدم و آن خانم هم 

حسابی تعجب کرده بود.»
  خاطره دومی که دهقان پور برای ت�ش تعریف می کند، مربوط به قرار دوستانه ای 
بود که او و همسرش با دوستان شان داشتند:« قرار بود در نقطه ای ازکویر تجمعی 
دوستانه داشته باشیم. لوازم موردنیازمان را برداشتیم و با همسرم حرکت کردیم. 
بعد از طی مسافتی، به همسرم گفتم اگر مواف� باشی بیابان را دور بزنیم و از نقطه 
دیگری برویم. همسرم هم از این پیشنهاد استقبال کرد. در ادامه راه، دوباره ت�ییر 
مسیر دادم و باز هم همسرم استقبال کرد. بعد از مدتی ناگهان متوجه پرایدی 
شدم که وسط بیابان گیر افتاده بود. سرنشینان آن هم زن و شوهری بودند که 
آب آشامیدنی شان تمام شده بود. همسرم که ترسیده بود، گفت جلو نرو شاید 
قاچاقچی باشند.گفتم قاچاقچی که با پراید نمی آید وسط بیابان. نزدیک شدیم و با 
آنان صحبت کردیم. مشخ� شد مسیر را اشتباهی رفته اند و از طرفی صفحه کلاج 
خودروی شان هم خرد شده بود. دوباره پراید را بکسل کردم و بعد با دوستان شان 
تماس گرفتم و ماجرا را برایشان توضیح دادم. نیم ساعت بعد آنها را به جاده اصلی 

رساندم و خدا را شکر نجات پیدا کردند.»

2۸خــــــــرداد۹۶، دانــشــکــده 
از  ایرانشهر  پزشکی  علوم 
مرگ دو نوجوان بر اثر گرما 
و تشنگی هوا خبر داد. به 
دانشکده،  مس�ول  گفته 
پــنــج  حــــادثــــه،  از  قـــبـــل  روز 
نوجوان که اهل روستای مسکوتان شهرستان فنوج بودند برای گشت وگذار به 
منطقه جلگه و روستای چاه جنگی خان رفتند اما خودروی شان در مسیر برگشت 
به خانه دچار نق� فنی شد. گرمای هوا به شدت پنج نوجوان را آزار می داد و تشنگی 
به آنها فشار می آورد. سه نفر از نوجوانان که 1۳ساله بودند، طاقت شان طاق شد 
و تصمیم گرفتند پیاده به سمت روستای مسکوتان حرکت کنند. مدتی پس از 
حرکت، تشنگی بیش از حد به آنها فشار آورد و در نهایت به دلیل شدت گرما و 
تشنگی،دو نفر از این نوجوانان جان خود را از دست دادند. نفر سوم که فاصله ای 
با مرگ نداشت، توسط اهالی منطقه پیدا و به مرکز درمانی مسکوتان منتقل شد.

�رای کو�رنوردی �لاوه 
�ر آذوقه و آب کافی، 
توجه داشته باشی� 

از خودرو�� است�اده 
کنی� که �تما آف�ود و 
دو د��رانسی� باش�. 

خودروی م�مو�ی با 
�هت��� و م�ه�ت��� 

ام�انات هم نمی توان� 
کم� کنن�ه باش�

�ار��اس ��اه 

مرگ ۲ �وجوان ت��ه در 
سی�تان و بلو��تان

گ� �ردن راه و ت���ی 
�ات� ��ر۸ سا�ه

ه�ه باید و ��ایدهای 
س�ر به �وه و �ویر

�رجام تلخ �در و ��ر 
یان  در جازمو�

یک مراسم مذهبی به نقطه دوردستی خواهد رفت. 
مرد جوان پسرش را در آغوش کشید و سفرش را آغاز کرد.گرمای هوا لحظه به لحظه شدیدتر می شد و به همان میزان 
، توان از کف می دادند. پس از کمی پیاده روی، پدر راه را گم کرد. چند بار به اطرافش نگاه کرد، اما نتوانست  پدر و پسر
مسیر درست را پیدا کند. با همسرش تماس گرفت و به اوگفت راه را گم کرده است و بی هدف پرسه می زند. پس از 
گذشت مدتی، گوشی تلفن همراه همسر مرد جوان به صدا درآمد. آن طرف خط مردی از پاسگاه حامل خبر بدی برای 
زن جوان بود و به او گفت شوهرش فوت شده است. زن جوان موضوع را به برادر همسرش خبر داد و او نیز با پاسگاه 
تماس گرفت. ماموران نیروی انتظامی به او گفتند علاوه بر برادرش، برادرزاده دو ساله اش هم به خاطر گرمای بیش 

از حد و تشنگی جان خود را از دست داده است. 


